انترناسیونال ۴۶۶
یاشار سهندی

نوستالژی دروغین
شبکه تلویزیونی "من و تو" در یک مستند سیاسی به نام "۳۷ روز" به زندگی شاپور بختیار در سالروز مرگ او پرداخت. بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود که حکومت او ۳۷ روز بیشتر طول نکشید و نهایتا چند سال بعد به طرز فجیعی توسط حکومت اسلامی در فرانسه به قتل رسید. کسی که خود را "مرغ طوفان" خوانده بود و قصد داشت سدی باشد بر انقلاب مردمی که جز نابودی کامل رژیم شاه رضایت نمی داد. در این مستند ظاهرا بر "تنهایی و شجاعت" بختیار تاکید میشد که گویا سر نترسی داشت و به روایت این مستند آمده بود که ایران را از یک فاجعه نجات دهد. فاجعه ای که بر اساس داستان این مستند نتیجه انقلاب مردم ایران بود و تاکید میشد این فاجعه وقتی کامل شد که گویا فرمانده ارتش در آخرین لحظه به بختیار خیانت کرد و جبهه ملی به او پشت کرده بود. و به گفته بختیار اگر دو ماه فرصت داشت همه چیز را روبراه میکرد! در این مستند تصویری که از مردم داده میشد یک مشت توده بی شکل و "خشونت طلب" که با دشنه و خنجر در خیابان بودند و "بزرگان" یا به قولی "تصمیم سازان" در پی آن بودند که آرامش را به جامعه برگردانند و به روایت این بزرگان در روز ۲۲ بهمن ۵۷ ایشان با آرامش کامل از نخست وزیری تا مقر حکومت گران آینده که فاجعه بعدی را رقم زدند در رفت و آمد بودند و خود بختیار تا آخرین دقیقه در دفتر کارش ایستاد تا شاید ایران را نجات دهد و بعد با آرامش و با تاسف نخست وزیری را ترک کرد و مخفی شد تا اینکه توانست با کمک دولت فرانسه از ایران خارج شود. این شبکه یک هفته قبل از پخش مستند درمورد بختیار، نیز مستندی دیگری پخش کرد که روایت فرح دیبا، "شهبانو" بود از انقلاب و "مردم ناسپاس" به شاهی که گویا تصمیم داشت طی پنج و شش سال ایران را به پنجمین قدرت دنیا تبدیل کند و به گفته خانم دیبا بهتر بود این حرفها گفته نمیشد! و ایشان مدام پفی میکرد و میگفت "چی بگویم!" و میپرسید "خیلی دوست دارم بدانم این آدمها الان چکار میکنند!" اشاره ایشان به مردمی بود که شعار مرگ بر شاه میدادند و آرامش را از خاندان سلطنتی ربوده بودند. و خود شاه در مصاحبه ای بعد از خلع ید شدن از آنچه بر سرش رفته چنین یاد میکند که هومر وشکسپیر شاید بتوانند از خیانت نزدیکانش بگویند!  شبکه من و تو در طی یکسال گذشته در برنامه سازیهای متعددی همت اش را بر این گذاشته "خاطرات خوش" گذشته را زنده کند. این نوستالژی حزن انگیز منحصر به این شبکه نیست بلکه یک خط مشترک رسانه های راست بورژوازی است که میخواهند نشان دهند که نهایتا این مردم هستند که محکوم هستند که " خوشی" را به دست خود بر هم زدند و از ماست که برماست!
نه در مستند ۳۷ روز و نه در خاطرات " فرح پهلوی" و دیگر برنامه های از این دست در این شبکه ها هیچگاه از ساواک یاد نمیشود. آنجا هم که یاد میشود امثال پرویز ثابتی رئیس رکن دو ساواک را می آورند که از خدمات ساواک بگوید! از این یاد نمیشود که روزی "اعلیحضرت همایونی امر ملوکانه اش" بر این قرار گرفت که: هر کس ناراضی است پاسپورت اش حاضر است تشریف ببرد بیرون! اما مخالفان به شکنجه های کمیته مشترک و اوین و قصر هدایت میشدند و چنان جو وحشتی راه انداخته بودند که در سطح جامعه هر کس از بغل دستی خود هراس داشت که مبادا "ساواکی" باشد و این دوره  در تاریخ ایران معروف به "گورستان آریامهری" شده.  در روزهای خاصی از سال مانند روز تولد شاه، پدر تاجدار ایشان، شاه آینده ( شاهزاده رضا فعلی) و یا روز ۶ بهمن شهرها تعطیل میشد و مردم  را به خیابان میکشاندند که باید میگفتند "جاوید شاه!" چرا که به شاه ثابت شود که "رعایا" همه فرمانبردار هستند و به خود رعایا حالی شود که بدون شاه هیچی نیستند. البته ظاهر قضیه این بود که خود مردم به رضایت کامل دست به این اقدام میزدند و کسی ابدا به آنها فشار نمی آورد. گفته نمیشود خواندن بسیاری از کتابها جرم امنیتی محسوب میشد و زندان داشت، خواندن یک ترانه، ترانه خوان و شاعر و آهنگساز را با ساواک رودررو میکرد. از روز۲۸ مرداد ۳۲ سرکوب سهمیگنی شروع شد که ۲۷ سال طول کشید. در این شبکه ها یادآور نمیشوند که "شعبان بی مخ" روی چشم رژیم شاه جا داشت چون با دارو دسته چاقو کش خود و حمایت ارتش نطق مخالفان را در روز ۲۸ مرداد ۳۲ کور کرده بود و شاه فراری حکومت خود را مدیون او میدانست. به گفته "مقام امنیتی" (ثابتی) که جدیدا دوباره جرات کرده خودی نشان دهد، شاه مستقیما دستورات اعدام را تایید میکرد. در همین روزها که مسئله زلزله آذربایجان و بی کفایتی حکومت اسلامی قلب همه را به درد آورده است باید یادآور شد در زمان پهلوی نیز کارشناسان به شهبانو یادآور شده بودند که شهر طبس یارای ایستادگی در مقابل زلزله را ندارد و شهبانو بر نگهداری این شهر بر همان بناهای بی بنیان تاکید کرد و به فاصله کمی از این توصیه ملوکانه این شهر با زلزله مهیبی با خاک یکسان گردید و همان زمان هم این مردم بودند که مستقیما به داد مردم زلزله زده رسیدند و دولت تنها کاری که فورا انجام داد یک باند فرودگاه بود که شهبانو به دیدن آثار خرابی برود و شهبانو برای اولین بار مستقیما اعتراض مردم را لمس کرد. نه اینها هیچوقت یاد نمیشود، چون قرار است مردم تحقیر شوند و توی سرشان بزنند که خود کرده را تدبیر نیست! 
تاریخی که شکست خوردگانی از این دست نوشته و روایت میکنند بسیار زشت و قبیح است چرا که همه تماما بر دروغ استوار است. چون میخواهند اگر شد به کمک "قدرتهای بزرگ" به قدرت برگردند و چون در "حافظه تاریخی" مردم ظلم و ستم ایشان نقش بسته است بسیار سعی میشود و فراوان خرج میشود که هر جورشده تاریخ را وارونه نشان دهند. تصویر شهبانوی سالخورده، نخست وزیر ایران پرست و شجاع و الیزابت تیلور زیبا که با چادر از قبر امام هشتم دیدن کرده .... همه و همه تلاشی مذبوحانه برای لاپوشانی یک دوره از تاریخ ایران  است که تماما بر ستم استوار بوده است و آرزوی بازگشتش را باید به دیار دیگر ببرند.* 
